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رخداد حادثه ها

رهایی گروگان ۳۰ ساله 
پس از ۲۰ روز اسارت

بــا تلاش کارآگاهــان پلیس آگاهی شهرســتان  �
«چابهــار»، جوان ۳۰ ســاله پس از ۲۰ روز اســارت 
از چنگال آدم ربایان رها شــد. ســرهنگ «حیدرعلی 
کیخای مقدم»، فرمانده انتظامی شهرســتان چابهار، 
در تشــریح جزئیات این خبر گفت: در پی گزارش یک 
فقره آدم ربایی، در تاریخ ســوم دی ماه سال جاری در 
منطقه «گلشهر چابهار»، بلافاصله تیمی از مأموران 
پلیس آگاهي وارد عمل شــدند. وی افزود: با حضور 
عوامل انتظامی در محل و بررسی  اظهارات شاهدان 
عینی مشخص شد، جوانی ۳۰ ساله توسط سرنشینان 
مســلح دو دســتگاه خودروی پژوپــارس و پراید با 
تهدید سلاح گرم گروگان گرفته شده است. سرهنگ 
کیخای مقدم تصریح کــرد: کارآگاهان دایره مبارزه با 
جرائم جنایی پلیس آگاهی پس از یک سری تحقیقات 
میدانی با اســتفاده از شــیوه های پلیسی، تحقیقات 
گسترده ای را آغاز و آدم ربایان را شناسایی کردند. این 
مقام انتظامی عنوان کرد: پس از اقدامات گســترده 
پلیس برای آزادسازی گروگان، آدم ربایان عرصه را بر 
خود تنگ دیدند و روز چهارشــنبه هفته گذشته فرد 
ربوده شــده را در یکی از محلات حاشیه شهر چابهار 
رها کردند و قبل از رســیدن عوامل انتظامی از محل 
متواری شــدند.فرمانده انتظامی شهرستان چابهار با 
اشاره به اینکه علت و انگیزه این آدم ربایی اختلافات 
مالی آدم ربایان با فرد ربوده شــده بوده، خاطرنشان 
کــرد: با توجه به اطلاعات به دســت آمده، تحقیقات 

برای دستگیری متهمان ادامه دارد.

آزادی مرد محکوم به قصاص
 پس از ۲۲ سال

یــک زندانــی محکوم بــه قصاص پــس از ۲۲  �
ســال با پیگیری مسئولان قضائی استان هرمزگان و 
گذشت اولیای دم آزاد شد. علی صالحی، رئیس کل 
دادگستری استان هرمزگان گفت: قدیمی ترین زندانی 
هرمزگانی پس از ۲۲ سال از زندان مرکزی بندرعباس 
با گذشــت اولیای دم آزاد شــد و به آغوش خانواده 
بازگشــت. این مقام قضائی توضیح داد: این زندانی 
از ســال ۷۶ در جریان یک درگیری با همکارش او را 
با ضربه چاقو به قتل رســانده و پس از دستگیری و 
رسیدگی قضائی محکوم به قصاص نفس شده بود.

۲۰۰ فقره کلاهبرداری
 با درگاه های جعلی

فــردی کــه از طریــق ایجــاد درگاه جعلی در  �
شــبکه های اجتماعی اقدام به برداشــت غیرمجاز 
از حســاب های بانکی ۲۰۰ نفر کرده بود، شناسایی 
و دستگیر شد. سردار «سیدجعفر حسینی»، جانشین 
فرمانــده انتظامی اســتان البــرز، با اعــلام این خبر 
گفــت: در پی مراجعه یکی از شــهروندان به پلیس 
فتای شهرستان ســاوجبلاغ و اعلام شکایت مبنی بر 
برداشــت غیرمجاز از حسابش، رسیدگی به موضوع 
در دستور کار کارشناسان پلیس قرار گرفت. جانشین 
فرمانده انتظامی اســتان البرز افــزود: در تحقیقات 
صورت گرفته مشــخص شــد متهم از طریق ساخت 
درگاه جعلی و انتشــار آگهی تبلیغاتی با عناوینی از 
جمله شارژ رایگان و خرید اینترنت ارزان، افراد را به 
درگاه های بانکی جعلی یا فیشــینگ هدایت کرده و 
پس از دریافت اطلاعات بانکی افراد، اقدام به خرید 
اینترنتی و انتقال پول به حساب فرد دیگری می کرده 
اســت. وی گفت: کارشناسان پلیس فتای ساوجبلاغ 
با انجام اقدامات پلیســی گســترده متهــم را در این 
شهرســتان شناســایی و در یک عملیات غافلگیرانه 
دســتگیر کردند.  سردار حسینی اظهار کرد: متهم در 
ابتدا منکر عمل مجرمانه خود شــد، اما در مواجهه 
با مســتندات موجود به جرم خود مبنی بر برداشت 
۶۰۰ میلیون ریال از حســاب های بانکــی ۲۰۰ نفر از 

شهروندان اعتراف کرد.

سارق دوربین های مداربسته 
دستگیر شد

ســارق دوربین هــای مداربســته مغازه هــا و  �
واحدهای مســکونی دستگیر شــد و به صد فقره 
ســرقت اعتراف کرد. سرهنگ «محمد نادربیگی»، 
رئیس پلیس آگاهی اســتان البــرز توضیح داد: در 
پی اعلام شکایت های متعدد به پایگاه یکم پلیس 
آگاهی اســتان البــرز مبنی بر ســرقت دوربین های 
مداربســته مغازه هــا و واحدهــای مســکونی در 
مناطقی از شــهر کرج، پیگیری موضوع به صورت 
ویــژه در دســتور کار مأموران قــرار گرفت. رئیس 
پلیس آگاهی اســتان البرز افــزود: در ابتدا تمامی 
مناطقی که ســرقت در آنجاها اتفــاق افتاده بود 
تحت بررسی قرار گرفت و با تلاش های شبانه روزی 
کارآگاهــان در نهایــت متهم درحالی کــه در حال 
سرقت دوربین مداربسته یک فروشگاه مواد غذایی 
در یکی از خیابان های فرعی مرکز شهر بود، دستگیر 
و برای تحقیقات بیشتر به پایگاه یکم پلیس آگاهی 
منتقل شــد. این مقــام انتظامی گفــت: متهم در 
بازجویی هــای اولیه به جرم خود مبنی بر صد فقره 
سرقت دوربین های مداربسته مغازه ها و واحدهای 
مســکونی در مناطقی از شــهر کرج اعتراف کرد و 
گفت دوربین های ســرقتی را به قیمــت پایین تر از 
قیمت بازار و به مبلــغ یک میلیون ریال به فروش 
رســانده اســت. وی با بیان اینکه تحقیقات در این 
خصوص ادامه دارد، ارزش اموال مســروقه را بالغ 

بر پنج میلیارد ریال عنوان کرد. 

دستگیری ۲ جیب بر حرفه ای
 در ایستگاه مترو

شــرق: دو جیب بر حرفه ای که در ایستگاه های  �
مترو و بی آرتی، موبایل و اموال باارزش مسافران را 
ســرقت می کردند، به دام افتادند. سرهنگ «سعید 
عطاءاللهــی»، رئیس پلیس مترو گفــت: مأموران 
پلیس مترو هنگام گشــت زنی در ســکوی متروی 
ایســتگاه امــام خمینــی (ره) به رفتار دو مســافر 
مشکوک شــدند و هر دو مســافر را تحت مراقبت 
قــرار دادنــد. وی عنوان کــرد: مأموران مشــاهده 
کردند یکی از این دو مسافر همراه با سایر مسافران 
متــرو داخل واگن قطــار رفــت و چندثانیه قبل از 
بسته شــدن در قطــار از داخل واگن خارج شــد و 
گوشــی همراهی را به همدستش تحویل داد و هر 
دو از یکدیگر فاصلــه گرفتند. رئیس پلیس مترو با 
اشــاره به اینکه پرونده هــای مختلفی درخصوص 
سرقت از مسافران مترو به همین شیوه تشکیل شده 
بود، گفت: بلافاصله مأموران برای دســتگیری این 
متهمان اقدام کردند و موفق شدند هر دو متهم را 

بازداشت کنند.
این مقام انتظامی با اشــاره به اینکه در بازرسی 
بدنی از متهمان، تعدادی گوشــی سرقتی و مدارک 
هویتی یکــی از اتباع خارجه کشــف شــد، افزود: 
شناســایی مال باختگان در دستور کار قرار گرفت و 
مشــخص شد متهمان اموال ســرقتی را صبح روز 
دستگیری در ایســتگاه های مترو و بی آرتی سرقت 
کرده اند. سرهنگ عطاءاللهی توضیح داد: تحقیقات 
پلیسی نشان از این داشت که هر دو متهم دو سال 
پیش با همین عنوان مجرمانه در همین ایســتگاه 
مترو دســتگیر و پس از ســپری کردن یک سال در 
زندان از حبس آزاد شده اند و در این یک سال اخیر 
مشغول جیب بری از مسافران ایستگاه های مترو و 

بی آرتی بوده اند.
این مقام انتظامی با اشــاره به اینکه متهمان به 
۵۰ فقره سرقت با همکاری یکدیگر اعتراف کردند، 
گفت: متهمــان اظهار کردند، هفتــه ای یک بار به 
ایســتگاه های مترو و بی آرتــی مراجعه می کردیم 
و پس از ســرقت امــوال مســافران درمجموع به 
ارزش ریالی دو میلیــون تومان، آنها را به مالخران 
می فروختیــم. با اقــرار صریح متهمــان به جرائم 
ارتکابی، هر دو متهم برای کشف جزئیات پرونده در 

اختیار پلیس پیشگیری قرار گرفتند.

کودک گمشده
 به آغوش خانواده بازگشت

اســتان  � انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
خراســان جنوبی گفت: با تــلاش مأموران پلیس 
راهنمایــی و رانندگی شهرســتان بیرجند، کودک 
گمشــده به آغوش خانواده اش بازگشت. سرهنگ 
علی اکبر حیدری در تشــریح ایــن خبر اظهار کرد: 
زنــی جوان بــا نگرانــی و اضطراب به ایســتگاه 
مأمــوران پلیــس راهنمایی و رانندگــی، واقع در 
ســه راه «اســدی» شهرســتان بیرجند مراجعه و 
اعــلام کرد فرزند خردســالش در حوالی بازار گم 

شده است.
وی افــزود: بــا توجه بــه اهمیــت موضوع، 
مأموران با تشــکیل چند تیم ویژه، تحقیقات خود 
را برای پیداکردن کودک گمشــده آغاز کردند. این 
مقام انتظامی ادامــه داد: مأموران پلیس پس از 
حدود نیم ســاعت گشت زنی در حوزه استحفاظی 
و نیز محدوده بازار موفق شــدند کودک خردسال 
را در داخــل بازار پیدا کنند و بــه مادرش تحویل 
دهند. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان 
خراسان جنوبی به والدین توصیه کرد هنگامی که 
با کودکان خــود در محیط خارج از منزل و اماکن 
شــلوغ به سر می برند، هرگز از آنها غفلت نکرده و 
همچنین به کودک خود آموزش دهند در این گونه 

مواقع حتما از پلیس کمک بخواهد.

۱۳۰ سرقت در پرونده سارق خودرو
فردی کــه اقدام به ۱۳۰ فقره ســرقت خودرو  �

و لوازم داخلــی آن در مناطق مختلف کرج کرده 
بود، روانه زندان شد. سرهنگ «محمد نادربیگی»، 
رئیس پلیس آگاهی اســتان البرز، با اعلام این خبر 
گفت: در پی دســتگیری یکی از سارقان حرفه ای 
خودرو و لوازم داخلی آن در منطقه مهرشهر کرج 
از سوی مأموران، با توجه به دستور مقام قضائی، 
رســیدگی به پرونده در دســتور کار اداره مبارزه با 
ســرقت پلیس آگاهی استان البرز قرار گرفت. وی 
افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد، متهم به 
جرم ســرقت خودرو چندین بار دستگیر شده و از 
سارقان ســابقه دار است. این مقام انتظامی ادامه 
داد: متهــم با وجود کشــف مقدار زیــادی لوازم 
خودروی ســرقتی در مخفیگاهش، منکر هرگونه 
ســرقت بود، اما در مواجهه با مستندات موجود، 
چاره ای جز اعتراف نداشت و به ۱۲۰ فقره سرقت 
وســایل داخل خودرو و ۱۰ فقره ســرقت خودرو 
اقرار کرد. سرهنگ نادربیگی درباره شیوه و شگرد 
این ســارق حرفه ای گفت: متهم در ساعات پایانی 
شــب خودروهای مدل پایین را که فاقد سیســتم 
ایمنی بودند شناســایی و در فرصتی مناســب با 
اســتفاده از شاه کلید اقدام به سرقت خودرو کرده 
و پس از بازکردن لــوازم جانبی، آنها را در مناطق 
حاشــیه شهر رها می کرد. وی با بیان اینکه تمامی 
مال باختگان پرونده شناسایی شده اند، خاطرنشان 
کــرد: کارشناســان، ارزش امــوال ســرقتی را ۱۵ 

میلیارد ریال برآورد کرده اند. 

شرق: دســت خواســتگار قلابي که بعد از ورود به 
خانه دختران جوان طلا و پول نقد ســرقت می کرد، 

رو شد و او به ناچار به جرائمش اعتراف کرد.
بــه گزارش خبرنــگار ما، مأمــوران پلیس تهران 
چندي قبل در جریان ســرقت از خانه اي قرار گرفتند 
و وقتي محل وقوع جرم را بررسي کردند. آنها به این 
نتیجه رســیدند که دزدي به دست فردي آشنا انجام 
شده و این شــخص توانسته اســت در غیاب اهالي 
خانه با استفاده از کلید وارد منزل شود و نقشه خود 

را اجرا کند.
در حالي که تحقیقات در این زمینه ادامه داشــت 
دختــر خانــواده بــا مراجعه بــه پلیــس گفت به 
خواســتگارش به نام حمید مظنون است. او توضیح 
داد: «من مدتــي قبل با حمید به طور اتفاقي آشــنا 
شــدم. او گفت والدینش ساکن کانادا هستند و خود 
او نیز مرتب در رفت و آمد اســت. حمید ادعا کرد در 
کانادا بازیگري خوانده است. او گفت از من خوشش 
آمده اســت و قصد ازدواج دارد. به این ترتیب رابطه 
ما شروع شــد و حتي حمید به خواستگاري ام آمد و 
بــا پدر و مادرم صحبت کرد تا اینکه مدتي قبل گفت 
باید به کانادا بــرود. چند روز بعد با پیگیري هایي که 

انجام دادم فهمید حمیــد هم برخلاف گفته اش در 
ایران اســت. سراغش رفتم و ماجرا را پرسیدم که او 
گفت سفرش لغو شــده و قرار است والدینش براي 
برگزاري مراسم نامزدي به ایران بیایند اما این حرف 

او هم دروغ بــود و در همین مدت از خانه ما دزدي 
شد، حالا من به حمید شک دارم».

مأمــوران بعد از شــنیدن حرف هــاي این دختر 
فیلم هاي دوربین مداربســته صحنه جرم را بار دیگر 

بررســي کردند. ســارق چهره خود را کاملا پوشانده 
بود و نمي شــد هویت او را فهمیــد اما دختر جوان 
متوجه شد دزد ناشــناس همان ساعتي را به دست 
دارد کــه او به عنوان هدیه تولد بــراي حمید خریده 
بود. این گونه بود که دست خواستگار قلابي رو شد و 

مأموران او را دستگیر کردند.
حمیــد در بازجویي ها به جرمــش اعتراف کرد و 
گفــت: «من قبلا به اتهام کلاهبرداري در زندان بودم 

و همان جا این شگرد را یاد گرفتم.
 بعد از آزادي با کرایه خودروهاي گران قیمت سر 
راه دختران ثروتمند قــرار مي گرفتم و ادعا مي کردم 
در کانــادا بازیگري خوانده ام و خانواده ام نیز ســاکن 

آن کشور هستند. 
ســپس با ایــن ترفند بــه خواســتگاري دختران 
مي رفتــم و بعــد از اینکــه بــه خانه شــان راه پیدا 
مي کردم، در فرصتي مناسب از کلید خانه آنها نمونه 
یدک مي ساختم و سر فرصت دزدي مي کردم و پول 

نقد و طلاهایشان را برمي داشتم».
ایــن متهم در ادامه به دو فقره ســرقت مشــابه 
اعتراف کرد و به دستور بازپرس پرونده بازداشت شد 

تا تحقیقات از او تکمیل شود.

خواستگار قلابي دزد حرفه اي خانه ها بود

شــرق: دختر جوان کند ذهن که توسط مردی افغانســتانی مورد آزار 
و اذیت قرار گرفته اســت، با شــکایت به دادگاه کیفری اســتان تهران 

خواستار مجازات متهم شد.
به گزارش خبرنگار ما، زنی یک سال قبل به مأموران پلیس مراجعه 
کرد و گفت نوه اش گم شــده  اســت. این زن گفت: دختــرم و دامادم 
سال ها قبل از هم جدا شدند و هرکدام زندگی جدیدی را شروع کردند. 
آنها یک دختر کندذهن به نام رومینا دارند که من تصمیم گرفتم از این 
بچه نگهداری کنم، چون می دانســتم هیچ کدام نمی توانند از این بچه 
مراقبت کنند. سال ها از رومینا مراقبت کردم و با هم زندگی می کردیم. 
زمان حادثه در پارک با نوه ام نشســته  بودیم که یک باره دیدم او نیست، 

به تلفن همراهش زنگ زدم، اما جواب نداد. حالا نگران او هستم.
زمانی که مأموران تحقیقات گســترده ای را آغاز کردند، تلفن همراه 
رومینا را مورد بررسی قرار دادند و متوجه شدند آخرین بار او با جوانی 

به نام سعید صحبت کرده  است.
وقتی ســعید شناسایی شد و مورد پرسش قرار گرفت، گفت: روزی 
که رومینا گم شــد من با او قرار داشــتم. ما همدیگر را دیدیم و او یک 
شــب پیش من ماند. فردای آن روز او را به نزدیکی خانه مادربزرگش 

بردم تا به خانه اش برود، بعد از آن دیگر از او هیچ خبری ندارم.
درخواست کمک خانواده رومینا

ســه روز از گم شــدن رومینا گذشــته  بود که خانواده اش با انتشار 
عکس هــای او از مردم بــرای پیداکردنش درخواســت کمک کردند. 
تا اینکه مردی میان ســال بــا مأموران تماس گرفــت و گفت رومینا را 
شناســایی کرده  اســت. او گفت رومینا در خانه ای که در همســایگی 

آنهاست زندگی می کند.
پلیس به آدرس اعلامی رفت و رومینا را پیدا کرد. این دختر داستان 
تلــخ چند روز آوارگی اش را تعریف و درخواســت کمک کرد. او گفت: 
مدتی بود که با پسری جوان که اهل افغانستان است آشنا شده  بودم. 
او گفت عاشــقم شده و می خواهد با من زندگی کند. روز حادثه با هم 
قرار داشتیم. او مرا به خانه اش برد. گردنبند و تلفن همراهم را گرفت 
و گفت می خواهد آنها را بفروشد و خانه ای اجاره کند تا با هم ازدواج 
کنیم. فردای آن روز از من خواست همراهش به مشهد بروم، اما قبول 
نکــردم و وقتی که دید نمی تواند مــن را راضی کند، مبلغ کمی پول را 
که داشتم گرفت و به شدت من را کتک زد و بعد در خیابان رهایم کرد. 
من از اینکه به خانه مادربزرگم برگردم خیلی ترسیدم. در خیابان پرسه 
می زدم، خیلی گرســنه و خسته بودم. پســر جوانی که نانوا بود، من را 

پیدا کرد. او به من غذا و جا داد و می خواســت مرا به مادربزرگم بدهد 
که من از ترس فرار کردم و دیگر پیش او برنگشتم.

این دختر ادامه داد: باز آواره شــدم. همچنان می ترســیدم به خانه 
برگردم. این بار دو پســر جــوان من را پیدا کردند. داســتان زندگی ام را 
برایشــان تعریف کردم. یکی از پســران به من گفت جوان افغانستانی 
را پیدا و ادبش می کند و او را دســت پلیس می دهد. او از من خواست 
وقتی آرام شــدم به خانه مادربزرگم برگردم. چنــدروزی از این ماجرا 

گذشته  بود که پلیس من را شناسایی کرد.
تحویل دختر جوان

وقتی دختــر جوان به مادربزرگش تحویل داده شــد، شــکایتی را 
علیه مرد افغانســتانی مطرح کرد. او در این شکایت گفت: سعید من 
را به شــدت کتــک زد. او به من گفته  بود جایی کــه می رویم خانه اش 
اســت، اما دروغ گفته  بود. او من را به یک کارخانه برد و در یک خانه 
ســرایداری بودیم. هرچه داشــتم را از من گرفت. اول گفته بود عاشق 
من شــده  اســت، اما وقتی گفتم با او به مشــهد نمی روم و نمی توانم 

مادربزرگم را ترک کنم، تلفن همراه، طلاها و پول هایم را گرفت.
وقتی متهم افغانســتانی که یک بار دستگیر و آزاد شده  بود، دوباره 
بازداشــت شد، در نهایت مجبور به اعتراف شــد و گفت: به دلیل فقر 
شــدیدی که در افغانستان داشــتیم به ایران آمدم، اما اقامتم در ایران 
غیرقانونــی بود، به همین خاطر نمی خواســتم در تهــران بمانم، چون 
می دانســتم در تهران ماندن باعث می شود بازداشت شوم. یک روز در 
پارک با رومینا آشنا شدم. از او خوشم آمد و تصمیم گرفتم با او ازدواج 

کنم. 
رومینا برایم از زندگی اش گفت و متوجه شــدم این دختر به  لحاظ 
روحی و روانی اصلا وضعیت خوبی ندارد. به صاحب کارم گفتم رومینا 
همســرم است. او را به خانه ســرایداری ای که داده بود بردم و او هم 
مخالفتی نکرد. فردای آن روز به او گفتم باید در مشــهد زندگی کنیم، 
مــن در آنجا خانه دارم و اقوامم آنجا هســتند، اما قبول نکرد و گفت 
نمی تواند از مادربزرگش جدا شود و از من خواست به خواستگاری اش 
بروم. گفتــم این کار را می کنم، اما باید به مشــهد بیایــد. قبول نکرد، 
به همین خاطــر هم جروبحث کردیم و بعد از دعوا او قهر کرد و رفت. 
مــن فکر نمی کردم نتواند به خانه برگــردد وگرنه خودم کاری برای او 

می کردم.
پرونده با توجه به مطرح شــدن شــکایت تعرض دختــر جوان به 
دادگاه کیفری اســتان تهران فرستاده شــد و قضات تحقیقات خود را 

در ایــن خصوص آغاز کردند. این در حالی بود که پزشــکی قانونی آثار 
شکنجه و ضرب وجرح روی بدن دختر جوان را تأیید کرد.

با تکمیل پرونده، متهم پای میز محاکمه رفت. در ابتدای جلســه، 
رومینا و مادربزرگش شــکایت خود را دوباره مطرح کردند. مادربزرگ 
رومینا گفت: ما از سه پسر دیگر که دخترم را پناه دادند شکایت نداریم. 
آنهــا به دخترم پناه دادند و حتی دســت به او نزدنــد. آنها به دخترم 
کمک کردند، هرچند باید مــن را خبر می کردند و موضوع را به پلیس 
گــزارش می دادند، اما چون به دخترم غذا و جای خواب دادند و قصد 
کمک به دختر بی پناهی را داشــتند، من شکایتی از آنها ندارم و رومینا 

نیز شکایتی ندارد.
در ادامــه، رومینا در جایگاه قرار گرفت. او گفت: مرد افغانســتانی 
به شــدت من را کتک زد. او خیلی من را آزار داد. چنان من را کتک زده 
 بود که بعد از ســه روز که به پزشــکی قانونی رفتم، هنوز آثار کبودی و 
زخم های عمیق روی بدنم وجود داشــت. این مرد خیلی خشــن بود. 
او بعد از اینکه حســابی مرا کتــک زد، تلفن همراهم و طلاهایی را که 
داشــتم از من گرفت و مرا از خانه بیرون کرد. به او گفتم کمی پول به 
من بدهد تا آواره نشــوم، اما با عصبانیت من را به بیرون پرت کرد. سه 

پسر دیگر به من پناه دادند و از آنها شکایتی ندارم.
بعد از گفته های این دختر، متهم در جایگاه قرار گرفت. او گفت: من 
قبول دارم بــا دختر تندی کردم، اما قصدم این نبود که او را آزار بدهم 
و حتــی فکر می کردم خودش می تواند بــه خانه اش برگردد. به خاطر 
اینکه در مشــهد اقوامی داشتم که می توانســتند کمکم کنند تصمیم 
گرفتم به مشــهد بروم، حتی حاضر شــدم دختر جوان را هم با خودم 
ببرم، اما او قبول نکرد. من واقعا او را دوســت داشــتم و می خواستم 
بــا او زندگی خوبی را شــروع کنم. فکر نمی کــردم موضوع تا این حد 

پیچیده شود.
متهم ادامه داد: وقتی بار اول دســتگیر شدم، خیلی ترسیده  بودم. 
اگر پلیس ایران متوجه می شــد که من  ورود غیرمجاز داشته ام، مرا از 
کشــور اخراج می کرد، به همین خاطر هم توضیــح ندادم هدف و نیتم 
چه بود. حالا از اتفاقی که برای این دختر افتاده  است خیلی ناراحتم و 
حاضرم تلفن همراه و طلاهایی را که از او دست من مانده  است بدهم. 

من قصد بدی نداشتم.
قضات شــعبه ۸ دادگاه کیفری اســتان تهران بــا توجه به مدارک 
موجود در پرونده و گفته های متهم و شــکایت شاکی، برای صدور رأی 

وارد شور شدند. 

 آزار دختر کندذهن توسط مرد افغانستانى

کلاهبردارى با کارت عابربانک امانى

شــرق: اعضای باندی که با راه اندازی چهار شرکت 
لیزینگ خودرو در شهرهای تهران و کرج از متقاضیان 
خرید خودرو، مبلغ ۱۵ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده 

بودند، دستگیر شدند.
در پی ارجاع چندین پرونده کلاهبرداری از طریق 
یک شرکت لیزینگ خودرو با برند ساختگی، رسیدگی 
به موضوع بــه  صورت ویژه در دســتور کار تیمی از 
کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس 

آگاهی استان البرز قرار گرفت.
در بررســی های اولیــه محرز شــد، کلاهبرداران 
در قالــب اعضای یــک باند با تبلیغ در ســایت های 
خریدوفــروش کالا در فضــای مجازی مبــادرت به 
فروش خــودرو به  صورت اقســاطی کــرده و پس 
از مراجعــه متقاضیــان ثبت نام به دفتر شــرکت، با 

جلب اعتماد آنان در قــراردادی مبالغی را به عنوان 
پیش پرداخت دریافت کــرده و با دادن وعده تحویل 
یک ماهه خودرو، مدت اندکی در دفتر فعالیت کرده 
و در کمتــر از ۲۰ روز محل کار خود را ترک و متواری 

شده اند.
در جریان تحقیقات مشــخص شد حساب متصل 
بــه کارت خــوان شــرکت متعلق به زنی اســت که 
اعضای بانــد با اغفال او اقدام به افتتاح حســاب و 
تهیه دســتگاه پوز به نــام او کرده اند. با پیگیری های 
کارآگاهــان، مخفیــگاه ایــن زن در کیانمهــر کرج 
شناســایی و او در یک عملیات غافلگیرانه دســتگیر 
شد. در ادامه تحقیقات، مدیر فروش و سایر کارکنان 
این شرکت صوری که چهار نفر بودند نیز شناسایی و 
دستگیر شدند، اما دو عضو اصلی باند متواری بودند 

تا اینکــه کارآگاهان از طریــق ردیابی ها و تحقیقات 
گســترده پلیســی مطلع شــدند، متهمان در قالب 
شــرکت دیگری در منطقه عظیمیه کرج آغاز به کار 

کرده اند.
مأموران با تحت نظر قرار دادن شرکت به  صورت 
نامحســوس، یکــی از اعضای باند را شناســایی و با 
کنتــرل تردد وی، محل اختفای این افراد را در تهران 
شناســایی کردند. ســپس دو متهم هنگام مراجعه 
به شــرکت صوری فروش خودرو در کــرج، در یک 

عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.
متهمــان در ابتدا منکر هرگونــه عمل مجرمانه 
شــدند، امــا در مواجهه با شــکات به ناچــار لب به 
اعتراف گشــودند و اقرار کردند با تشکیل دو شرکت 
لیزینگــی در کرج تاکنــون از ۱۵۰ نفر در شــهرهای 

تهران و کرج مبلغ  ۱۵ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده 
و با وجوه پرداختی خودرو و سکه خریده اند.

سرهنگ «محمد نادربیگی»، رئیس پلیس آگاهی 
اســتان البرز، با تأییــد این خبر گفت: در بازرســی از 
مخفیگاه متهمان، ۱۴۲ سکه طلا و پنج میلیارد ریال 

وجه نقد کشف شد.
وی با بیان اینکــه در رابطه با این پرونده پنج زن 
و دو مرد دســتگیر شــدند، گفت: متهمان اقدام به 
راه اندازی دو دفتر کار دیگر در تهران با همین شــیوه 
کرده بودند که با هماهنگی پلیس آگاهی تهران این 

دفاتر نیز پلمب شدند.
رئیس پلیــس آگاهی اســتان البرز اظهــار کرد: 
تاکنون ۱۲۰ نفر از مال باختگان شناســایی شده اند و 

تلاش برای شناسایی سایر مال باختگان ادامه دارد. 

 کلاهبردارى میلیاردى با وعده فروش لیزینگى خودرو

شــرق: متهمی که بــا کارت های عابربانــک امانــی ۴۰۰ میلیون ریال 
کلاهبرداری کرده بود، دستگیر شد. به گزارش خبرنگار ما، زنی ۲۷ساله 
روز ۲۴ مردادماه با دردست داشتن شکایتی از دادسرای مبارزه با جرائم 
رایانــه ای به پلیس فتــای تهران مراجعــه و اظهار کرد: به حســاب 
بانکی ام مبالغی واریز و ســپس برداشت شده است و در نهایت مبلغ 
۳۰ میلیون ریال در چند نوبت از حســاب خودم برداشــت شده و گویا 

فردی بدون اطلاع من با حساب بانکی ام کار می کند.
شناسایی متهم یا متهمان پرونده در دستور کار مهندسان پلیس فتا 
قرار گرفت. هنگام تحقیقات مقدماتی، ۱۵ فقره پرونده مشابه دیگر نیز 
به پلیس فتا ارجاع شد و ظن مأموران به یکسان بودن متهم یا متهمان 
پرونده قوت گرفت. مأموران موفق شــدند در تحقیقات پلیسی، هویت 
مردی ۳۲ســاله را شناســایی کنند و در گام بعدی تحقیقات پلیســی 

نشانی مخفیگاه او را نیز به دست بیاورند.

تحقیقات پلیســی حکایت از این داشــت که متهم در ســایت های 
خرید و فروشــی اینترنتی فعال است و از خریداران درخواست می کند 
بیعانه خرید کالاها را به شــماره کارت هــای امانی که مربوط به اقوام 
و آشــنایان متهم اســت، واریز کنند و ســپس ارتباطش را با خریداران 

قطع می کند.
متهــم بــا هماهنگی های قضائــی در یــک عملیات پلیســی در 
مخفیگاهش دستگیر شد و به پلیس فتا منتقل و سپس شاکی پرونده 
برای شناسایی متهم به پلیس فتا دعوت شد. شاکی با حضور در پلیس 
فتا به کارآگاهان گفت: متهم یکی از اقوامم اســت و به ســبب رابطه 
فامیلی و اعتمادی که به او داشتم برای یک سری کارهای مالی، کارت 

بانکی ام را مدتی به امانت در اختیارش قرار داده بودم.
متهم نیز در بازجویی های انجام شــده گفت: در سایت های اینترنتی 
به بهانه فــروش کالا آگهی درج می کردم و با شناســایی افراد از آنها 

می خواســتم بیعانه کالا را به مشــخصات کارتی که از قبل تهیه کرده 
بودم و متعلق به دوســتان یا اقوامم بود، واریز کنند و از سویی دیگر، با 
دسترسی به اطلاعات کارت عابربانک اقوامم، وجوه واریزی را برداشت  

و گاهی نیز وجوه بیشتری را از حسابشان برداشت می کردم.
سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای پایتخت، با تأیید این خبر 
گفت: متهم اعتراف کرد مبلغ۴۰۰ میلیون ریال از حســاب مال باختگان 
برداشــت کرده است. با اقرار صریح متهم به جرم ارتکابی، این فرد به 
همراه شاکی های پرونده به دادسرای مبارزه با جرائم رایانه ای معرفی 

شد.
رئیس پلیس فتای پایتخت با تأکید بر اینکه به هیچ وجه مشخصات 
و داده هــای عابربانــک خود را در اختیار ســایر افراد قــرار ندهید، به 
شــهروندان تذکر داد: فریــب این گونه تبلیغات در فضــای مجازی را 

نخورده و از واریز بیعانه به افراد ناشناس خودداری کنید. 


